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در امتداد تاریکی

اختصاصی خراسان

تصاویری از تباهی!

فکر نمی کردم یک آشنایی خیابانی این گونه 
زندگی و آینده ام را تحت تاثیر قرار دهد. آن روزها 
من به قصد ازدواج با جوانی هم سن و سال خودم 
ارتباط برقرار کردم اما نمی دانستم این روابط 
پنهانی مرا به گرداب فلاکت و بدبختی می افکند 

به گونه ای که...
دختر 25 ساله ای که بــرای پیشگیری از یک 
رسوایی بزرگ دست به دامان قانون شده بود 
تا از شر مزاحمت های دوســت پسرش رهایی 
یابد، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری سیدی مشهد گفت: فرزند 
سوم یک خانواده پنج نفره هستم که تا مقطع 
دیپلم تحصیل کرده ام اما بعد از پایان تحصیلاتم 
ــواده ام دربـــاره رفت  ــان ــای خ سخت گــیــری ه
ــوری که حتی  و آمــدهــای من زیــادتــر شد به ط
نمی‌توانستم با دوستانم به پارک بروم یا ساعتی 
را با آن ها بگذرانم. این مسائل فشارهای عاطفی 
ــادی را به من وارد می کــرد به همین دلیل  زی
همواره سعی می کردم به نوعی از محیط خانه 
دور بمانم. در این شرایط بود که حدود سه سال 
قبل در خیابان با »بهزاد« آشنا شدم. آن روزها 
برای سرگرمی و هیجان این رابطه شکل گرفت 
ولــی آرام آرام به او علاقه مند شــدم و به امید 
تشکیل یــک زنــدگــی مشترک بــه ایــن ارتباط 
پنهانی ادامــه دادم. دیگر وابستگی شدیدی 
به بهزاد پیدا کــرده بــودم و همه آینده ام را در 
کنار او می دیدم. از آن روز به بعد به بهانه های 
مختلفی از خانه بیرون می رفتم و با بهزاد قرار 
می گذاشتم. آن قدر با یکدیگر صمیمی شده 
بودیم که در مکان های مختلف با هم سلفی می 
گرفتیم و هنگامی که در محلی خلوت نیز یکدیگر 
را ملاقات می کردیم او مرا وادار می کرد تا با 
وضعیتی نامناسب و با پوشش زننده تصاویری از 
من به عنوان یادگاری برای آینده بگیرد من هم 
که خام حرف های او می شدم و او را شوهر خودم 
می دانستم اجــازه می دادم تا این تصاویر را با 
گوشی تلفن همراهش از من بگیرد. این در حالی 
بودکه هیچ کس از اعضای خانواده ام در جریان 
این ارتباط مخفیانه نبودند و تنها خواهر بزرگ 
ترم را درجریان موضوع قرار داده بودم تا با کمک 
او بتوانم نقشه های خروج از خانه را برای دیدار با 
بهزاد اجرا کنم. خواهرم نیز که فکر می‌کرد بهزاد 
قصد ازدواج با مرا دارد مرا همراهی می‌کرد 
تا این که بعد از گذشت دو سال از این ماجرا به 
رفتار و حرکات بهزاد مشکوک شــدم. او فقط 
از من سوءاستفاده می کرد و حرفی از ازدواج 
نمی زد به گونه ای که احساس می کردم فقط 
طعمه هوسرانی هایش شدم. او دیگر علاقه ای 
به من نداشت و درگیر ماجراهای دیگری شده 
بود. وقتی چشمانم را باز کردم و از حالت عشق 
و عاشقی بیرون آمدم تازه فهمیدم که بهزاد نه 
تنها به من خیانت می کند بلکه دچار مشکلات 
اخلاقی زیــادی اســت. او عــاوه بر من با تعداد 
دیگری از دختران هم سن و سالم نیز ارتباط 
داشت و حتی با برخی از دوستان خودم خلوت 
می کرد. وقتی به این ارتباط های خیابانی او پی 
بردم تازه متوجه شدم که در یک گرداب فساد 

افتاده ام  و آینده ام را به تباهی کشانده ام.
این بود که نزد بهزاد رفتم و به او گفتم که دیگر 
نمی خواهم به این ارتباط خیابانی ادامه بدهم؛ 
اما بهزاد وقتی حرف های مرا شنید تهدیدم کرد 
که دیگر نمی گــذارد من با کسی ازدواج کنم 
اگرچه آن روز حرف هایش را جدی نگرفتم ولی 
او با خواهرم تماس گرفته و او را نیز تهدید کرده 
بود که اگر به ارتباطم ادامه ندهم آینده ام را نابود 
می کند. او آن قدر از انتشار تصاویر خصوصی 
ام در فضاهای مجازی گفته بــود که خواهرم 
از شــدت نگرانی دســت و پایش می لــرزیــد، با 
وجود این من تصمیم خودم را گرفته بودم و نمی 
خواستم بار دیگر طعمه هوسرانی های او باشم 
اما از آن روز به بعد بهزاد به همراه دوستانش 
من و خواهرم را تعقیب می کردند و همواره در 
اطراف منزلمان پرسه می زدند یا از طریق تلفن 
برای من و خواهرم ایجاد مزاحمت می کردند. 
در یک دو راهی وحشتناک قرار گرفته بودم از 
سویی می دانستم بهزاد نه تنها قصد ازدواج با 
مرا ندارد و دارای مشکلات اخلاقی است بلکه 
فقط به خاطر هوسرانی هایش مرا دوباره به دام 
خودش می کشاند از سوی دیگر نیز می ترسیدم 
خانواده ام در جریان این ارتباط مخفیانه قرار 
بگیرند یا تصاویری را که در کنار بهزاد گرفته ام 
در فضاهای اجتماعی ببینند و رسوایی بزرگی 
به بار بیاید. این گونه بود که با همفکری خواهرم 
ــره مــددکــاری اجتماعی  تصمیم گرفتم به دای
کلانتری بیایم تا راهی قانونی برای رهایی از این 

مشکل پیدا کنم.
 شایان ذکر است به دستور سرگرد قاسم احمدی 
ــوران  ــام ــدی( تــاش م ــی ــس کــانــتــری س ــی )رئ
انتظامی با دستور قضایی برای احضار بهزاد 
به کلانتری آغاز شد و پرونده دختر جوان نیز 
توسط مشاوران و مــددکــاران اجتماعی مورد 

بررسی‌های کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ماجرای قتل موتورسوار کنار یک باغ! 

ــوار بر  سجادپور- مــرد 40 ساله ای که س
یک دستگاه موتورسیکلت بــود، درحالی با 
ضربه هولناک چماق کنار باغی در مشهد 
به قتل رسید که نگهبان این باغ نیز متواری 
شده است. به گزارش خراسان، اوایل صبح 
روز گذشته، شهروندان ساکن در اطــراف 

روستای ناظریه مشهد، وجود جسد خون 
آلود موتورسواری را در اطراف یک باغ به 
نیروهای انتظامی اطلاع دادند. دقایقی 
بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
در محل وقوع حادثه تحقیقات گسترده‌ای 
در این باره آغاز شد.  بررسی های میدانی 
ــی داد  قــاضــی کــاظــم مــیــرزایــی نــشــان م
40 ساله با  که مــوتــورســوار افغانستانی 

واردآمـــدن ضربه هولناک چماق به سرش، 
کنار موتورسیکلت نقش بر زمین شده است. 
حدود پنج دستگاه باتری گران قیمت پنل های 
خورشیدی نیز که به طور خاصی بسته بندی 
شده بود در ترک موتورسیکلت قرار داشت. 
گزارش خراسان حاکی است، ادامه تحقیقات 

نشان داد که نگهبان باغ نیز هموطن مقتول 
بوده و در حالی متواری شده است که ابتدا با 
پسر مالک باغ در تهران تماس گرفته و جریان 
ورود سارقی به باغ را خبر داده است. همچنین 
بیانگر  میرزایی  قاضی  بیشتر  های  بررسی 
آن بود که مقتول »تقی – ح« نام داشت و به 

خاطر اعتیاد شدیدش به مواد مخدر با مادرش 
زندگی می کرد.  تحقیقات بیشتر در این باره 
توسط کارآگاهان زبــده اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی و با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی قاضی شعبه 211 دادسرای 

عمومی و انقلاب مشهد ادامه دارد.

ــوار نقابداری که با شلیک  سجادپور- پــژو س
ــوان 25 ساله ای را به  تگزاسی در مشهد، ج
قتل رسانده بــود، شب گذشته در یک عملیات 
غافلگیرانه توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی در چنگ قانون گرفتار شد 

و راز این جنایت وحشتناک را فاش کرد. 
به گــزارش اختصاصی خراسان، ساعت حدود 
۱۹:۳۰ دوازدهم آذرگذشته، جوان ۲۵ ساله‌ای 
که از دوسال قبل به مشهد مهاجرت کرده بود، از 
منزل مسکونی اش واقع در خیابان شهید فکوری 
۱۱ بیرون آمد تا از فروشگاه مواد غذایی آن سوی 

خیابان در کوچه شقایق ۱۰ خرید کند.
این جــوان که »مرتضی – ش« نام داشــت درون 
مغازه رفــت و مــقــداری سیب زمینی به همراه 
یک پاکت شیر پاستوریزه خرید و سپس عازم 
منزلش شد. او درحالی که با کلید درحیاط را 
باز می‌کرد، ناگهان فردی از پشت سر صدا زد، 
بایست! بایست! به محض این که جوان ۲۵ ساله 
به سوی صدا برگشت چشمش به مرد نقابداری 
افتاد که او را با سلاح وینچستر هدف گرفته بود، 
اما او فرصت هیچ عکس العملی را نیافت و سفیر 
گلوله در تاریکی شب فضا را پرکرد و گلوله بر 
سینه اش نشست! گــزارش ها حاکی است، در 
همین حال جوان ۲۵ ساله جان باخت و مهاجم 
نقابدار سوار بر پژوی سفیدرنگ گریخت  و بدین 
ترتیب تحقیقات قضایی با صدور دستورات ویژه 
ای از سوی قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه 
قتل عمدمشهد(  آغاز شد. این گــزارش حاکی 
اســت، فرمانده انتظامی خراسان رضــوی شب 
گذشته دقایقی بعد از دستگیری متهم به قتل 
مسلح در اجرای یک طرح ویژه و در گفت وگویی 
اختصاصی به خراسان گفت: در پی وقوع این 
جنایت مسلحانه و با توجه به اهمیت و حساسیت 
ماجرا، بلافاصله گروه ویژه ای از کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی با نظارت مستقیم سرهنگ 

جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی( تشکیل 
شد و بدین ترتیب عملیات کارآگاهان در چند 
شاخه اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی قاتل 
ادامــه یافت. ســردار محمدکاظم تقوی افــزود: 
کارآگاهان در اولین مرحله از اقدامات پلیسی به 
تجزیه و تحلیل کارشناسی این جرم پرداختند و 
فرضیه های متفاوتی را مورد کنکاش قرار دادند 
تا این که گروهی از کارآگاهان، ردیابی پلاک پژو 
پارس را در حالی آغاز کردند که فقط سه شماره از 
پلاک خودرو به دست آمد ولی باز هم این شماره 
ها با حقیقت موجود در فضای خودرویی کشور 
مطابقت نداشت. بنابراین احتمال جعل پلاک 
قوت گرفت و به عنوان یکی از فرضیه های اصلی 
مطرح شد. فرمانده سرزمین خورشید ادامه داد: از 

سوی دیگر نیز سرنخ هایی از برخی مشخصات پژو 
پارس به دست آمد که کارآگاهان را به شناسایی 
هویت قاتل نزدیک می کرد به همین دلیل حدود 
ــودرو پــژو پــارس در نقاط مختلف کشور  50 خ
مورد رصدهای اطلاعاتی و بررسی های دقیق 
پلیسی قرار گرفت. سردار تقوی با اشاره به بروز 
شایعاتی درباره این جنایت مسلحانه که برخی 
افراد سعی داشتند آن را به اغتشاشات آبان ارتباط 

دهند، اضافه کرد: بروز این شایعات، موجب شد تا 
کارآگاهان با حساسیت خاصی این پرونده جنایی 
را پیگیری کنند که در نتیجه بعد از گذشت حدود 
20 روز از این جنایت، سرنخ هایی از یک دستگاه 
پژو پارس از یک کلاف پیچیده بیرون کشیده شد 
که مشخص می کرد، مالک آن اهل روستایی در 
منطقه گرمه )از توابع خراسان شمالی( است. وی 
یادآور شد: همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان، 
فعالیت های اطلاعاتی خود را  به فرماندهی 
سرهنگ غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی( 
در این باره متمرکز کنند چرا که همسر مقتول نیز از 
اهالی همان روستا بود!  رئیس پلیس حافظ امنیت 
اهالی سرزمین خورشید تصریح کرد:  بررسی های 
محرمانه کارآگاهان که با راهنمایی های قاضی 
ــژه قتل عمد همراه  با تجربه وی
بود، نشان می داد که ارتباطی 
مخفیانه در این پرونده وجود دارد 
به همین دلیل گروه ورزیده ای از 
کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ 
علی بهرامزاده )رئیس دایره قتل 
عمد آگاهی( و با کسب مجوزهای 
ــازم گرمه شدند و به  قضایی ع
ادامــه  غیرمحسوس  تحقیقات 
ــد. وی گفت: بررسی های  دادن
بیشتر بیانگر آن بود که خودرو پژو 
پارس متعلق به برادر فردی به نام 
مصطفی است که چند سال قبل 
خواستگار همسر مقتول بود!  سردار تقوی تصریح 
کرد: وقتی این موضوع زیر ذره بین کارآگاهان 
قرار گرفت، ریشه ها و انگیزه های ارتکاب جنایت 
خودنمایی کرد به همین دلیل کارآگاهان به 
سراغ مصطفی رفتند و متوجه شدند که او در یک 
کارگاه بتون ریزی مشغول کار است و در روز وقوع 
جنایت نیز به بهانه شرکت در مجلس عروسی 
یکی از دوستانش به مشهد آمده و پیامکی نیز بین 

او و همسر 20 ساله مقتول رد و بدل شده است!  
مقام ارشد انتظامی خراسان خاطرنشان کرد: 
»مصطفی متهم 23 ساله این پرونده در نهایت با 
تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و در 
یک عملیات هماهنگ درحالی به دام افتاد که 
باورش نمی شد این گونه کارآگاهان او را  دستگیر 
کنند. سردار محمد کاظم تقوی ادامه داد: در پی 
اقاریر صریح متهم، بلافاصله کارآگاهان همسر 
مقتول را که پس از وقوع جنایت به منزل پدرش 
در روستای گرمه رفته بود نیز با هماهنگی قاضی 
میرزایی و صدور نیابت قضایی دستگیر کردند و 
به مشهد انتقال دادند. این مقام با تجربه انتظامی 
با اشاره به اعترافات متهم گفت: جوان 23 ساله 
که دیگر راه گریزی بــرای پنهان کــردن جنایت 
مسلحانه نداشت در اقاریر خود اظهارکرد: »من 
خواستگار زن مقتول بودم اما خانواده اش او را به 
یکی از بستگان خودشان شوهر دادند و من از این 
موضوع ناراحت شدم. یک بار قصد داشتم مرتضی 
را با قرص برنج به قتل برسانم که موفق نشدم! 
می خواستم آن ها از یکدیگر طلاق بگیرند ولی 
»مرتضی« او را طلاق نمی داد تا این که  تصمیم به 
قتل گرفتم و یک اسلحه شکاری را از طریق فضای 
مجازی در گالیکش خریدم و روز حادثه درحالی 
که نقاب به چهره داشتم او را با شلیک از سلاح 
شکاری به قتل رساندم و دوباره به گرمه گریختم! 

گزارش خراسان حاکی است، تحقیقات بیشتر 
درباره این جنایت هولناک همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به دستگیری قاتل مسلح تشریح کرد  با  دستگیری اعضای یک باند 
در مشهد به سرانجام رسید

 انبار بزرگ لوازم سرقتی
 در تور پلیس 

کلانتری  تجسس  ــای  ــروه ــی ن ــور-  ــادپ ــج س
سناباد در یک عملیات هماهنگ موفق شدند 
با دستگیری اعضای یک باند سرقت در مشهد، 
ــوازم و قطعات سرقتی دست  ــزرگ ل به انبار ب
یابند. رئیس پلیس مشهد روز گذشته در حاشیه 
بازدید از کشفیات کلانتری سناباد و در جمع 
خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: حدود 
ساعت 23 شــب ســه شنبه، نــیــروهــای گشت 
انتظامی سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت 
ــد که قصد  را در حالی تحت تعقیب قــرار دادن
ــوازم از داخــل یک دستگاه پــژو 206  سرقت ل
ساداتی  صارمی  عباس  سرهنگ  داشتند.  را 
افزود: با فرار سرنشین موتورسیکلت، نیروهای 
انتظامی راکب آن را هنگامی دستگیر کردند 
که با قمه به ســوی مــامــوران حمله ور شد ولی 
نیروهای ورزیــده کلانتری با استفاده از فنون 
رزمی و دفاع شخصی، او را خلع سلاح کردند و 
به همراه موتورسیکلت به کلانتری انتقال دادند. 
این مقام ارشد انتظامی افزود: در بازرسی بدنی 
از  این جوان 27 ساله انواع و اقسام ابزار سرقت 
به همراه دو عدد شاه کلید و افشانه فلفل کشف 
شد. وی گفت: این متهم که دارای سه فقره سابقه 
کیفری سرقت است در بازجویی ها همدست خود 
را لو داد و ماموران تجسس شبانه با فرماندهی 
سرگرد جــواد بیگی )رئیس کلانتری( موفق 
شدند متهم دیگر این پرونده را در منطقه شهرک 
شهید رجایی دستگیر کنند. سرهنگ صارمی 
ساداتی ادامه داد: در حالی که بازجویی ها به 
بامداد روز گذشته رسیده بود، نیروهای انتظامی 
به سرنخ های مهمی از یک مالخر لوازم سرقتی 
در شهرک شیرین مشهد رسیدند که اعضای این 
باند سرقت مدعی بودند، لوازم سرقتی را به او می 
فروشند! رئیس پلیس مشهد تصریح کرد: حدود 
ساعت 3 بامداد و با کسب مجوزهای قضایی، 
مخفیگاه این مالخر در محاصره پلیس قرار گرفت 
که در نهایت، قطعات اوراق شده پنج دستگاه 
دستگاه   20 از  بیش  همراه  به  موتورسیکلت 
گوشی تلفن همراه، دستگاه جوش ، دوچرخه، 
جعبه های ابزار، پیک نیک و لوازم دیگر کشف 
و ضبط شد. سرهنگ عباس صارمی ساداتی 
ــاره این  خاطرنشان کــرد: تحقیقات بیشتر درب
پرونده بزرگ سرقت با دستور قضایی ادامه دارد.

متهمان پرونده دقایقی بعد از دستگیری 

راز جنایت تگزاسی مرد نقابدار


